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 ریحانه عامل نیک  شناخت دقیق ابعاد وجودی حضرت 
فاطمه زهرا)س( فراتر از یک ضرورت دینی، پاسخی روشن 
به نیازهای انسان امروز در بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون 
»حق‌طلبی«، »کنشگری« و »عدالت‌خواهی« است. با مرور 
پژوهش‌های معاصر مشخص می‌شود شرق‌شناسان و 
پژوهشگران خارجی و برون دینی و همچنین اسلام‌شناسان 
میان دو پرتگاه عمده سرگردان مانده‌اند؛ از سویی خوانش‌های 
سنتی و گاه ناآگاهانه‌ای که با حصر شخصیت حضرت در 
دایــره انحصاری »زنانه« یا غرق‌شدن در جزئیات تاریخی 
تقلیل‌یافته، جلوه جهانی و تمدنی ایشان را به حاشیه برده‌اند 
و از سوی دیگر، جریان‌های شرق‌شناسی معاصر که با تکیه بر 
چارچوب‌های روش‌شناختی ناقص و گزینش هدفمند منابع، 
تصویری نادرست، گسسته و نامتوازن از حیات دخت گرامی 
پیامبر)س( ارائه می‌دهند.در این میان، بازخوانی بی‌طرفانه، 
روشمند و علمی زنــدگــی حضرت نشان مــی‌دهــد حیات 
ایشان تلفیق میان اندیشه و عمل است؛ از ساده‌زیستی 
معنادار، جهاد علمی، مدیریت اقتصادی هدفمند و حضور 
جریان‌ساز در اجتماع گرفته تا اعــام موضع سیاسی در 
گلوگاه‌های خطیر تاریخی. برخلاف دیدگاه اسلام‌شناسان 
غربی، زهرای مرضیه)س( متناسب خوانش‌های دین یهود 
و مسیحیت نه تنها قدیسه‌ای دور از معادلات زمانه نبودند، 
بلکه کانون جوشان یک منظومه فکری و اجتماعی به‌شمار 
می‌رفتند؛ شخصیتی که خطبه‌ها، سلوک تربیتی و مواضع 
صریح سیاسی و اجتماعی‌اش پس از رحلت رسول خدا)ص(، 
تا ابد به عنوان معیار سنجش حق‌طلبی، نفی سستی و 
انفعال در وظایف انسانی در مقابل حق تعالی و دفــاع از 
بنیادهای توحید و ولایت باقی مانده است. در ادامه مروری 

بر این موارد داریم. 

 حضرت فاطمه)س( بزرگ‌تر از قفس برداشت‌های جنسیتی ■
یــکــی از چــالــش‌هــای بــنــیــادیــن در پــژوهــش‌هــای معاصر 
شرق‌شناسانان در سراسر جهان، تحمیل نگاه‌های تک‌بعدی 
و قضاوت‌های فرهنگی به ساحت قدسی حضرت است. 
سال‌هاست در برخی تلقی‌های عمومی، مقام صدیقه 
طــاهــره)س( تنها بــه عــنــوان »اســـوه بــانــوان« صورت‌بندی 
می‌شود؛ حال آنکه در نصوص کهن روایــی و تعابیر ائمه 
معصومین)ع(، حضرت فاطمه)س( حجت الهی بر همگان 
و پیشوای تمام انسان‌های حقیقت‌جو، چه زن و چه مرد 
است. محدود کردن مقام ایشان به الگویی صرفاً جنسیتی، 
دستاورد فکری و معرفتی ایشان را از فضای کلان جامعه به 
محیطی محدود فروکاسته است. آسیب دوم در این زمینه، 
تحمیل هنجارهای فرهنگی اعصار بعدی بر سبک زندگی 
حضرت است که گاه تصویری منفعل، خاموش و بی‌ارتباط 
با دغدغه‌های زمانه بازتولید می‌کند. معاصرسازی سیره 
در گام نخست نیازمند زدودن این گردوغبارها و بازنمایی 
چهره‌ای است که در آن، تقوای فردی و ارتباط با خدای متعال 
و سرچشمه نبوت و اهــل بیت)ع( سرچشمه جسارت و 

تکلیف‌مداری در ساحت اجتماع قرار می‌گیرد.

 شــرق‌شــنــاســی مــعــاصــر؛ تــقــابــل داده‌هــــــای تــاریــخــی با ■
پیش‌فرض‌های اسطوره‌ای

در بررسی آثار شرق‌شناسان غربی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، 
شاهد موجی از تقلیل‌گرایی در شخصیت‌های صدر اسلام 
هستیم. مقاله‌ها و آثــاری بی‌شمار را می‌توان نام برد که به 
اسم تحقیق و پژوهش در مــورد دین اســام جایگاه عظیم 
بزرگان دین ما را کمتر از آن چیزی که بایست نشان داده‌اند. 
ــرای نمونه در مــورد حضرت صدیقه کــبــری)س( بررسی  ب
خوانش‌هایی چون پژوهش‌های ورنا کلم) پژوهشگر آلمانی( 
نشان می‌دهد این دست مطالعات، وقایع مسلم و قطعی 
تاریخ ازجمله مواضع مستحکم ایشان در قبال تحولات پس 
از رحلت رســـول‌الله)ص( را از پس عینک پیش‌فرض‌های 
اساطیری و افسانه‌های مذهبی تفسیر می‌کنند. نقطه ضعف 
مفرط این متون، نبود تناسب میان گستره موضوع و دامنه 
منابع مورد استناد است؛ یعنی این اساتید معاصر که در 
حال تدریس در دانشگاه‌های اروپا هستند با نادیده‌گرفتن 
میراث حدیثی و تاریخی اصیل شیعه و حتی با برداشتن 
قسمت‌هایی که مدنظر خــودشــان از تاریخ اســت، مانند 
تقطیع گزارش‌های کهن اهل سنت؛ موجب شده‌اند حضرت 
فاطمه)س( از یک مصلح اثرگذار و رهبر جریان‌ساز اجتماعی، 
چهره‌ای منفعل و محصور در روایات شفاهی تصویر شود. 
این در حالی است که حتی اسناد متواتر تاریخی مورد اتفاق 
فریقین، جایگاه والای ایشان را با این عبارت پیامبر اکرم)ص( 
تثبیت کرده‌اند: »فاطمه پــاره تن من اســت؛ هر کسی او را 

بیازارد، مرا آزرده است«.

 اثبات ایده ساده‌زیستی و مواسات با نفی مصرف‌گرایی در ■
اوج بهره‌وری اقتصادی

گاهی ما فقط یک ایده را مطرح می‌کنیم و همگان در فضای 

فکری و اخلاقی آن را تأیید می‌کنند، اما ویژگی بزرگان در طول 
تاریخ تبدیل ایده به زیست و رفتار حقیقی است. ساده‌زیستی 
حضرت زهــرا)س( یک ریاضت‌طلبی مانند آنچه در آسیای 
شرقی و ادیان هندی می‌بینیم نیست یا حتی از پیامد ناگزیر 
تنگدستی و نداشتن امکانات رفاهی در زمان خودشان نبود، 
بلکه راهبردی اخلاقی، تربیتی و اعتراضی علیه اشرافی‌گری 
نوظهور مدینه به‌شمار می‌رفت. گزارش‌های تاریخی حکایت از 
آن دارند که در خانه آن بانو، زندگی بر پایه کفاف و زهد بنا شده 
بود؛ رسول اکرم)ص( در توصیف این سبک زیستن فرمودند: 
»دنیا برای محمد و آل محمد نیست«. با این همه، اهل بیت 
نبوت)ع( خصوصاً فاطمه زهرا)س( در معنای عملی تعریف 
زهد تلاش کردند، زیرا زهد در اسلام هرگز به معنای گوشه‌گیری 
از دادوستد و کار مفید نیست. پاره جگر پیامبر)ص( شخصاً 
به مدیریت منابع مالی خانواده، کشاورزی، پــرورش نخل و 
رسیدگی به فقرا می‌پرداختند. اوج این سیره در وقف‌نامه‌های 
ثبت‌شده تاریخی و اهتمام به »حــوائــط سبعه«)باغ‌های 
هفت‌گانه( نمایان است که حضرت)س( عواید آن را در قالب 
وصیتی متقن، وقف نیازمندان بنی‌هاشم و مصالح جامعه 
اسلامی کردند. بدین‌ترتیب، زهد براساس شیوه فاطمی مظهر 
تولید حداکثری و مصرف در حد ضرورت برای گره‌گشایی از 

فرودستان است. 

اهمیت پرورش اندیشه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های زمانه ■
در سیره دخت پیامبر)س(

عرصه دیگری از تلاش‌های صدیقه کــبــری)س( اهتمام به 
جهاد معرفتی و هدایت علمی جامعه اســت. مستشرقان 
و اساتید علوم انسانی در تفکر غربی، این بعد از زیست و 
سیره اهل بیت)ع( را بسیار ضعیف نشان می‌دهند، چرا که 
مسلمانی که به اندیشه‌ورزی و پاسخ به سؤال‌های ذهنی‌اش 

بپردازد هرگز دست از ایمان خود نخواهد کشید. در روایات 
تاریخی آمده است زنان مدینه برای حل دشوارترین مسائل 
فقهی، تفسیری و عقیدتی به خانه حضرت فاطمه)س( رجوع 
می‌کردند و بانو با طمأنینه و شرح‌صدر، مبانی الهی را برای آنان 
مطرح می‌کردند. این افاضه معرفت تنها به بانوان منحصر 
نبود؛ بر پایه گــزارش‌هــای کهن امامیه، حضرت حتی برای 
اصحاب و اهل معرفت مدینه کانون هدایت فکری بودند؛ در 
روایتی از تربیت‌یافتگان مکتب ایشان نقل است: »از محضر 
فاطمه)س( دانشی آموختم که توانستم آن را به بیش از هزار نفر 
از اهل مدینه بیاموزم«. این مرجعیت علمی نشان می‌دهد خانه 
حضرت، کانون پویای گفت‌وگو، پرسشگری و تبیین معارف ناب 

توحیدی در برابر انحراف‌های معرفتی بود.

 روشن شدن علم کلامی و سیاست فاطمی در خطبه فدکیه■
حضور تاریخی حــضــرت)س( در مسجد پیامبر)ص( و 
ایراد خطبه فدکیه، اوج بلوغ اندیشه اجتماعی و سیاسی 
ــرای دادخــواهــی،  اهــل‌بــیــت)ع( اســت. انتخاب مسجد ب
ریشه در ایــن حقیقت داشــت که مسجد کانون اصلی 
تصمیم‌گیری، عدالت‌خواهی و قضاوت عمومی در صدر 
اسلام است. بانو در این خطبه با بهره‌گیری از فاخرترین 
صنایع ادبی، فراتر از یک دادخواهی ساده اقتصادی گام 
برداشتند. در پژوهش‌های معاصر پژوهشگران اگر تنها 
این خطبه حضرت به‌طور غیرجانبدارانه بررسی می‌شد 
ایــن همه بــرداشــت غلط از بــاورهــای دیــن اســام در میان 
غیرمسلمانان رواج پیدا نمی‌کرد. ایشان خطبه را با برهان‌ 
و استدلال در حوزه توحید، فلسفه بعثت و علل تشریع 
احکام آغاز کردند و سپس استناد به نص صریح آیه »وَ 
َّهُ« را پیش کشیدند تا اثبات کنند فدک  آتِ ذاَ القْرُبْىَ حقَ
نه ملک شخصی یا غنیمت جنگی، بلکه فیء و حق الهی 
واگذارشده به ایشان بوده است. با این حال، خطبه به فدک 
ختم نشد؛ حضرت فاطمه)س( فــدک را آینه تمام‌نمای 
انحراف از امامت و شکسته‌شدن عهد الهی قرار دادند و 

انفعال مهاجران و انصار را به چالش کشیدند.

 انقلاب فاطمی؛ الگوی ماندگار تکلیف‌مداری در برابر ■
انحراف تاریخی

مجموعه اقدامات آن حضرت در طول عمرش منظومه‌ای 
به‌هم‌پیوسته را ساخته است که در ادبیات متفکران معاصر 
از آن به »انقلاب فاطمی« یاد می‌شود. این کنشگری با 
پرهیز از جاه‌طلبی‌های حزبی یا سهم‌خواهی‌های قبیلگی، 
صرفاً بر پایه احساس تکلیف بــرای حفظ اســاس اسلام 
پایه‌ریزی شد. مقاومت حضرت نشان داد دفاع از حقیقت 
و بازخواست صاحبان قــدرت، وظیفه‌ای فراگیر است که 
در سخت‌ترین تندبادها نیز ساقط نمی‌شود. سیره زهرای 
مرضیه)س( این پیام جــاودان را به تاریخ ابلاغ کرد که در 
تلاطم انحراف‌های اجتماعی و عقیدتی، خاموشی روا 
نیست و انسان حق‌طلب موظف است تا واپسین نفس، 

زبان گویای حق و مأمن حقیقت باشد.

 بازخوانی علمی و منصفانه زندگی حضرت زهرا)س( پاسخی به تصویرهای شرق‌شناسان از آن حضرت است

فاطمهh؛ نه قدیسه‌ای دور از زمانه، نه چهره‌ای محصور در خانه 

در حرم

روایتی از احیای یک سنت در رواق حضرت زهرا )س( در گفت‌وگو با یکی از قاریان این محفل

همنشینی با کلام خدا پای رحل‌های چوبی 
با پایان سلام نماز ظهر و عصر، جریان همیشگی شتاب زائــران بــرای خروج 
از صحن‌ها، در یکی از رواق‌هــای غربی حرم مطهر متوقف می‌شود. در رواق 
حضرت زهرا )س( فرشی از رحل‌های چوبی روی زمین پهن می‌شود تا فضایی که 
تا دقایقی پیش محل ایستادن صف‌های نماز بود، به حلقه‌ای گسترده و فشرده 
برای خواندن قرآن بدل شود. اینجا از تخته‌سیاه، میز و صندلی، برگه‌های ثبت‌نام 
و تفکیک سطح علمی براساس استانداردهای آموزشی مرسوم خبری نیست. 
ساختار، همان ساختار ساده و تاریخی »جلسات دوره‌ای و سنتی« است؛ الگویی 
که در دهه‌های گذشته هسته اصلی پیوند مردم با متن قرآن را شکل می‌داد و حالا 
اداره دارالقرآن الکریم آستان قدس رضوی آن را به قلب حرم مطهر کشانده است.

زنان، فارغ از لهجه، خاستگاه جغرافیایی و حتی میزان تسلطشان به زبان عربی، 
شانه به شانه می‌نشینند. این هم‌جواری فیزیکی، نخستین سد روانی را در فرایند 

یادگیری می‌شکند: ترسی از قضاوت شدن وجود ندارد.

تلاوت روی فرش حرم مطهر، فراتر از یک کلاس درس■
به گزارش آستان نیوز؛ یکی از قاریان این محفل، فاطمه سادات موسوی، قاری و 
مرتل قرآن کریم حرم مطهر رضوی است که سال‌ها در عرصه تلاوت و فعالیت‌های 
قرآنی حضور داشته و در کنار تلاوت، به آموزش بانوان قرآن‌آموز نیز می‌پردازد. او از 
سال ۱۳۹۳ در محافل قرآنی حرم مطهر رضوی فعالیت داشته و با کسب رتبه‌های 
برتر کشوری و بین‌المللی در قرائت تحقیق و ترتیل، در عرصه‌های آموزشی و 

رسانه‌ای قرآن نیز تجربه دارد.
او  تفاوت این محفل با کارگاه‌های رسمی آموزش را در »عدم فاصله میان آموزگار 
و مخاطب« خلاصه می‌کند: »به نظرم یکی از زیبایی‌های این محافل آن است 
که قرآن‌آموز احساس نمی‌کند وارد یک کلاس رسمی و خشک شده است. 
استاد در کنار او است تا کمکش کند بهتر بخواند و ارتباط بیشتری با قرآن پیدا 
کند. این صمیمیت سبب می‌شود بانوان با علاقه بیشتری در جلسات حضور 

پیدا کنند«.
این رویکرد سبب شده جلسه، ترکیبی از مسافران چندروزه مشهد و مجاورانی 
باشد که حضور در این ساعت روز را به بخشی از برنامه هفتگی خود تبدیل 
کرده‌اند. موسوی معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد چنین جلساتی، خروج قرآن 
از قاب تشریفات، مراسم ترحیم یا آیین‌های تقویمی و تبدیل آن به یک »تجربه 

روزمره زیسته« است.
موسوی در این باره می‌گوید: »حضور در حرم مطهر رضوی خودش یک فرصت 
معنوی است و وقتی تلاوت قرآن هم در کنار زیارت قرار می‌گیرد، این فرصت 
برای بانوان شیرین‌تر می‌شود. بسیاری از بانوان زائر ممکن است در شهر محل 
زندگی خود فرصت حضور در جلسات قرآن را نداشته باشند، اما در حرم مطهر 
می‌توانند در کنار تشرف به زیارت، دقایقی را به قرائت قرآن اختصاص دهند. به 
نظرم این جلسات کمک می‌کند قرآن از کتابی که فقط در مناسبت‌ها سراغش 

می‌رویم، به یک رفیق همیشگی در زندگی تبدیل شود«.

همراهی برای هم‌نشینی با کلام خدا در آستان رضا)ع(■
نگاهی به پیشینه فاطمه‌سادات موسوی نشان می‌دهد لحن آرام و صبور 
او در مواجهه با اشتباهات اعرابی یا مخارج حروفِ زنان کهنسال، حاصل 
تجربه‌ای طولانی در فراز و فرود مسابقات فنی است. او رتبه نخست رشته 
قرائت تحقیق در مسابقات کشوری امام علی)ع( )۱۳۹۲(، مقام اول جشنواره 
بین‌المللی جامعه‌المصطفی و عناوین استانی متعددی در مسابقات اوقاف و 
دانش‌آموزی را در کارنامه دارد؛ عناوینی که در سال ۱۴۰۳ با کسب رتبه نخست 
رشته ترتیل مسابقات کشوری خانواده‌های طلاب تکمیل شد؛ »خوشبختانه 
بانوان زائر و مجاور استقبال خوبی از این جلسات دارند. بعضی‌ها از قبل با قرآن 
آشنا هستند و برای تقویت تلاوتشان می‌آیند و بعضی دیگر تازه می‌خواهند 
قرائت قرآن را یاد بگیرند. تلاش ما این است همه احساس کنند این جلسه 
برای آن‌هاست و کسی به‌خاطر ضعف در تلاوت، احساس خجالت یا نگرانی 

نداشته باشد«.
او تسلط امـــروز خــود را حاصل شــاگــردی در مکتب اساتیدی چــون مریم 
صاحب‌دیوانی، ملیحه اسحاق‌نژاد و راحله اسکندری می‌داند. در کنار اجرای 
برنامه و کمک‌داوری، تجربه حضور موسوی در این حلقه، انتقال دانش فن بیان، 
بهداشت صوت و احکام تجوید به زبان توده‌های مردم است؛ مهارتی که انتقال 

آن به زبانی غیرفنی، گاه از تحلیل‌های پیچیده نغمات دشوارتر است.

اضطراب‌های یک آغاز؛ نخستین حضور در پیشگاه زائران■
پشت مهارت امروز هر قاری، خاطره مواجهه نخست با جایگاه قرار دارد. 
موسوی به 12 سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از دو سال حضور مداوم 
در دارالقرآن، برای نخستین‌بار نام او در فهرست تلاوت‌کنندگان رسمی حرم 
منور قرار گرفت؛ »حدود ۱۲ سال پیش برای نخستین‌بار در حرم مطهر تلاوت 
کردم. آن‌قدر هیجان داشتم که شب قبل خوابم نمی‌برد. صبح ساعت ۶ به 
حرم آمدم و یک یا دو ساعت زودتر از آغاز محفل در محل حاضر شدم. حدود 
دو سال بود که در دارالقرآن فعالیت می‌کردم تا اینکه یک روز برای تلاوت در 
حرم مطهر دعوت شدم. یادم هست در محفل قرآنی صبح جمعه برای تلاوت 
دعوت شدم. همراه خواهرم به حرم مطهر آمدم و از او خواستم از تلاوتم فیلم 
بگیرد تا بتوانم آن را به خانواده نشان بدهم. احساس می‌کردم یکی از آرزو‌های 

بزرگم محقق شده است«.

پیوند متن با واقعیت زیستی؛ مادری با تلاوت قرآن ■
ارتباط با آیات گاه از مرزهای فن و هنر تلاوت عبور می‌کند و وارد ابعاد درونی انسان 
می‌شود. موسوی از جلسات ماه رمضان حدود دو سال پیش به عنوان نقطه 

عطفی در حافظه زیستی خود یاد می‌کند؛ دوره‌ای که در ماه‌های بارداری به‌سر 
می‌برد و همچنان پشت رحل می‌نشست: »حدود دو سال پیش در تلاوت‌های 
ماه رمضان باردار بودم. هنگام تلاوت به‌صورت خیلی اتفاقی آیه‌ای که درباره 
درخواست فرزند صالح بود، به من افتاد و همان موقع احساس کردم فرزندم 
در شکمم حرکت کرد. استادم از من خواست دوباره همان آیه را بخوانم و برای 
داشتن فرزند صالح دعا کنم. وقتی دوباره آیه را تلاوت کردم، باز هم حرکت فرزندم 
را احساس کردم. لحظه بسیار شیرینی بود و احساس کردم فرزندم صدای قرآن 

خواندن من را می‌شنود«.
به عقیده او، مادران نقش مهمی در انس فرزندان با قرآن دارند؛ »وقتی یک مادر، 
خودش با قرآن مأنوس باشد و در یک جلسه قرآنی حضور پیدا کند، این علاقه 
به‌صورت طبیعی به دختر او هم منتقل می‌شود. لازم نیست همیشه با حرف 
و توصیه، جوانان و نوجوانان را به قرآن دعوت کنیم؛ بلکه اگر خودمان اهل قرآن 
باشیم آن‌ها هم از رفتار ما الگو می‌گیرند. خانواده‌ها نباید به‌اجبار، فرزندان خود 
را به شرکت در محافل قرآنی دعوت کنند؛ بلکه باید به آن‌ها فرصت تجربه و 

انتخاب داد«.

کلام خدا؛ همراهی مداوم در نوسان‌های زندگی■
یکی از چالش‌های مکرر مطرح‌شده در مباحث فرهنگی کشور، چگونگی پیوند 
نسل جدید، به‌ویژه دختران نوجوان با منابع مذهبی است. موسوی در مواجهه با 
این پرسش، نگاهی دور از شیوه‌های رسمی و دستوری دارد. او از قرآن نه به مثابه 
یک دستورالعمل خشک قانونی، بلکه به عنوان »همراهی مداوم در نوسان‌های 
زندگی« یاد می‌کند؛ ابزاری برای تنظیم روان در روزهای تنهایی، اندوه یا فقدان و 
در این باره می‌گوید: »به نوجوانان می‌گویم قرآن تنها دوستی است که می‌تواند 
در غم، شادی و سختی کنار انسان باشد. برای من قرآن واقعاً یک رفیق در زندگی 
است. اگر بخواهم کسی را به قرآن دعوت کنم، او را به‌سوی دوستی دعوت می‌کنم 

که هیچ‌وقت انسان را تنها نمی‌گذارد«.

پایانی بر یک جلسه؛ امتدادی در متن زندگی■
با پایان واپسین فرازهای تلاوت روز، زنان یکی‌یکی مصحف‌ها را می‌بندند، 
رحل‌های چوبی روی هم چیده می‌شوند و جمعیت به‌آرامی به سمت صحن‌های 
بیرونی حرکت می‌کند. در این پراکندگی، زنی که شاید هنگام ورود، در تلفظ 
ساده‌ترین واژگان دچار لکنت بود، حالا با چند نکته اصلاح‌شده و اطمینانی تازه، 
گامی فراتر گذاشته است.محفل سنتی قرآن در رواق حضرت زهرا)س( یادآور این 
واقعیت است که برای حفظ میراث فرهنگی و مذهبی، همیشه به زیرساخت‌های 
پیچیده نیاز نیست؛ گاه کافی است اصالت حلقه‌های سنتی احیا شود، فضایی 
امن و خالی از مچ‌گیری فراهم و به کلمات اجازه داده شود در ساده‌ترین شکل 

خود، میان انسان‌ها جریان یابند.
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در گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی 
شاهرودی انجام شد

 تبیین نسبت میان شیعه 
hو محب در کلام حضرت زهرا

فاطمیه، موسم تجدید حــزن اهــل‌بــیــت)ع( و داغ جانسوز 
شهادت پــاره تن پیامبر)ص( اســت؛ روز‌هایی که در کنار این 
غم سنگین، دلدادگان میان بیم از کاستی‌های خود و امید به 
دست‌گیری مادرانه آن حضرت به سر می‌برند؛ اینکه پیوند 
قلبی با بیت رسالت، در فردای قیامت چه سرانجامی برای ما 
رقم می‌زند و کرانه شفاعت ‌ام‌ابیها)س( تا کجاست؟ آیا این نگاه 
رحمت تنها پاداش برگزیدگان و اهل عمل است یا شامل حال 

محبان خطاکار و پشیمان نیز می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی شاهرودی، کارشناس 
معارف دینی در گفت‌وگو با خبرنگار آستان‌نیوز با استناد به 
بیانی روشنگر از حضرت صدیقه طــاهــره)س(، نسبت میان 

شیعه بودن، دایره محبت و گستره شفاعت را تبیین می‌کند.

در ایـــام ســوگــواری شــهــادت صدیقه طــاهــره)س( قـــرار داریـــم. ■
بفرمایید شفاعت حضرت در قیامت، تنها مخصوص عده‌ای خاص 

از شیعیان ممتاز است یا گستره وسیع‌تری دارد؟
ــرای پاسخ به ایــن پرسش باید به کــام نــورانــی خــود حضرت  ب
زهرا)س( رجوع کنیم. روزی مردی همسرش را فرستاد تا از حضرت 
بپرسد آیا او جزو شیعیان اهل‌بیت)ع( محسوب می‌شود یا خیر. 
حضرت زهــرای مرضیه)س( پاسخی دقیق و روشنگر دادنــد و 
فرمودند: شیعه ما کسی است که به دستور‌ها و اوامر ما عمل کند 
و از آنچه نهی کرده‌ایم دوری گزیند؛ اگر چنین هستید، از شیعیان 
ما به شمار می‌آیید و در غیر این صورت، خیر. این کلام در حقیقت 

تعریف جامع و آرمانی از هویت شیعه واقعی است.

ــرای بــســیــاری از مؤمنان ■ ــ ایـــن تعبیر حــضــرت ممکن اســـت ب
نگران‌کننده باشد؛ وقتی آن بانو متوجه اندوه و هراس آن مرد از 

کوتاهی در اعمالش شدند، چه واکنشی نشان دادند؟
همین اتفاق افتاد؛ وقتی پاسخ حضرت به گوش آن مرد رسید، 
به‌شدت منقلب شد و گفت پس وای بر ما که از عهده همه 
ــود. همسرش  دســتــورات برنمی‌آییم و اهــل عــذاب خواهیم ب
این حال پریشان را به حضرت گــزارش داد. حضرت صدیقه 
طاهره)س( در این مرحله وجه مهر و شفاعت را تبیین کرده و 
فرمودند: به همسرت بگو چنین نیست که گمان کرده؛ »شِیعَتنُاَ 
َّةِ«؛ شیعیان واقعی ما برگزیدگان اهل بهشت  منِْ خِیاَرِ أهَلِْ الجْنَ
و همسایگان خاص پیامبر)ص( هستند که جایگاهشان مثل 
ستارگان آسمان برای دیگران دور از دسترس است. اما هرکس 
که صرفاً »محب« ما بوده و محبت ما در دلش باشد، حتی اگر 
به واسطه گناهانش مستحق بازخواست شود، تا ابد در عذاب 
نخواهد ماند و در نهایت شفاعت ما شامل حالش خواهد شد 

تا نجات یابد.

پس میان »شیعه بودن« به معنای پیرو راستین و »محب بودن« ■
تفاوت وجود دارد؟ این تمایز در قیامت چگونه نمایان می‌شود؟

شیعه مقامی بــس والاســـت کــه بــا عمل تــام و انقیاد شکل 
می‌گیرد، اما دایره شفاعت حضرت زهرا)س( فراتر از شیعیان 
خاص است و دلــدادگــان و محبان را هم دربرمی‌گیرد. البته 
بهشت درجــات دارد؛ فــردی که یک عمر بندگی کــرده و پیرو 
حقیقی بوده، با کسی که محبت داشته ولی دچار خطا و گناه 
شده، جایگاه برابری ندارند. محبت اهل‌بیت)ع( زمینه‌ساز 
دست‌گیری است، اما مانع اجرای عدالت و پاک شدن مؤمن 

از ناپاکی‌ها نیست؛ شفاعت می‌آید تا محب در آتش نماند.

آیا ممکن است کسی در این دنیا به دلایــل مختلف، ولایــت را ■
نشناخته باشد، امــا مستحق رحمت و شفاعت شــود؟ تکلیف 

کسانی که عنادی نداشتند چیست؟
مردم در برابر حقیقت دو دسته‌اند. گروهی معاند هستند؛ یعنی 
با وجود اینکه حق برایشان روشن شده و کلام پیامبر)ص( در غدیر 
را دانسته‌اند، از روی لجاجت زیر بار نرفته‌اند که این انکار به انکار 
خدا بازمی‌گردد. اما بخش زیادی از انسان‌ها معاند نیستند، بلکه 
طبق تعبیر آیات ۹۷ تا ۹۹ سوره مبارکه نسا، مستضعف فکری 
هستند؛ یعنی حقیقت به گوش آن‌ها نرسیده یا به دلیل شرایط 
جغرافیایی و محیطی نتوانسته‌اند حق را بشناسند. خداوند با این 
گروه با رحمت برخورد می‌کند. در قیامت زمینه درک حقیقت و 
آزمون برای آن‌ها فراهم می‌شود و چون باطن لجبازی ندارند، با 
شناخت حقیقت به ولایت ایمان می‌آورند و نجات پیدا می‌کنند، 

هرچند درجه آن‌ها با مؤمنان اهل عمل متفاوت خواهد بود.

حال که مشخص شد محبان اهل‌بیت)ع( حتی با وجود خطا‌ها ■
و نیاز به پاسخ‌گویی در نهایت اهل نجات هستند، این شفاعت 
نجات‌بخش حضرت زهرا)س( دقیقاً در چه مرحله‌ای از قیامت به 

داد انسان می‌رسد؟
شفاعت، واپسین منزلگاه و آخرین امید در دادگاه عدل الهی 
اســت. ایــن دست‌گیری درســت در مقطعی رخ می‌دهد که 
رسیدگی به پرونده اعمال پایان یافته، حجت تمام شده و فرد به 
دلیل بار سنگین گناهانش، محکوم به عذاب شده است. در آن 
تنگنای سرنوشت‌ساز که انسان از همه‌جا ناامید است، لطف 
مادرانه حضرت صدیقه طاهره)س( تجلی پیدا می‌کند. این 
نجات یا پیش از افتادن در ورطه عذاب است که جلو عقوبت را 
می‌گیرد، یا اگر فرد نیاز به تطهیر داشته باشد، در نهایت او را از 
آتش بیرون می‌کشد. پیام فاطمیه همین است که نور محبت 
این خاندان هرگز خاکستر نمی‌شود و در اوج بی‌پناهی، راه 

بهشت را به روی محبان باز می‌کند.


